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 تحویل و اشاره، لیقتع، بررسی گذرای پدیده اضمار

 در سند کتب اربعه با تأکید بر الکافی
 2نویسنده: سید محمّدجواد شبیری زنجانی

 1بدری علیمترجم: 

 معرّفی

« اسناد الکافی، توضیح الاسناد المشکلة فی الکتب الاربعة»ترجمه مقدّمه کتاب ، نگاشته حاضر

به قلم محققّ فاضل و توانمند حجتّ الاسلام و المسلمین استاد سید محمّدجواد شبیری  است که

مراحل بحث سندی را به پنج ، الله( نگاشته شده است. محققّ گرامی در این مقالهحفظه) زنجانی

 انی: بحث از احوال راودوم، یانتسلسل راو تیفیاوّل: بحث از مفاد سند و کگام تقسیم نموده است؛ 

: بحث از سوم، گفته شده یوثاقت و ضعف و صحّت و فساد مذهب راو و و آنچه از مدح و ذم

مشترکات و  زیی: تمچهارم، و قلب ادهیز و صهینق و فیعارض بر اسناد همچون تصح فاتیتحر

سپس هدف از نگارش  .نید عناوحاد و تعدّمختلفات و بحث از اتّ دی: توحپنجم، مراد از آنها نییتع

کتاب را بررسی مرحله سوم و چهارم از مراحل فوق شمرده است. در مقدّمه کتاب به بحث از چهار 

این چهار مشکل را ، هایینهپرداخته و با بیان نموو اشاره  لیتحو، قیتعل، پدیده در سند یعنی اضمار

های نمونه همراهبهتوضیح داده است. اهمّیت این نگاشته در معرّفی تطبیقی چهار پدیده یادشده 

  3موجب شد تا ترجمه آن در برنامه کاری قرار گیرد.، واقعی

 واژگان کلیدی

 علوم حدیث، رجال و درایه، کلینی، تحریف در سند، حلّ اشکالات سندی

                                           
 . استاد خارج فقه و اصول و پژوهشگر حوزه علمیه قم.1
 . دانشجوی دكتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم.2
. از جناب حجّت الاسلّم و المسلمین مهدی مرادی )زید عزّه( بابت كسب اجازه از نویسنده محترم كتاب جهت 9

 كنم.، تشكّر مىاثرترجمه این 
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 درآمد

اثر گرانسنگ محققّ ارجمند حجتّ الاسلام « توضیح الاسناد المشکلة فی الکتب الاربعة»کتاب 

د کتاب الکافی در الله( است. بخش اسناحفظه) و المسلمین استاد سید محمّد جواد شبیری زنجانی

( 38و  31مجلّدات ) در دو جلد &مجموعه آثار همایش بین المللی بزرگداشت ثقة الاسلام کلینی

هجری شمسی چاپ  8311به اهتمام مؤسّسه دارالحدیث و سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 

اد مشکل سایر کتب اربعه احتمالاً به این اثر با افزودن اسن، شد. به گفته نویسنده در مقدّمه کتاب

 جلد خواهد رسید.  81

است درباره  یکنکاش، معرّفی شد« کتاب برگزیده سال حوزه علمیه» عنوانبهاثر یادشده که 

کردن با مشخصّنویسنده  شده است. فیتأل یرجال یهابا کمک کتاب و کتب اربعه اتیروا یسندها

. داده استسامان را کتاب  آنها حیتوض یبرا ییهانهیرق یریبه کارگمشکل و مشابه و  یسندها

تلاش کرده تا همه اسناد مشابه را محور قرار داده و « ۲نور »افزار نرم، افزایش دقتّ کار یبرا یو

علّامه  «اریخالا ملاذ»و « مرآة العقول»نگارش این کتاب از آثاری چون  را گردآوری کند. او در

، خویی اللهآیت «ثیمعجم رجال الحد»، بر اسناد کتب اربعه یاکبر غفارعلی قاتیتعل، یمجلس

سندها؛ بر  شانیا قاتیو تعل بروجردی اللهآیت «بیالتهذ دیسانا بیترت»و  «یالکاف دیسانا بیترت»

 یرشبی اللهآیت قاتیتعل ی ومحقّق تُستر «ةلیخبار الدخالا»، ة شیخ حرّ عاملیخاتمه وسائل الشیع

با عنوان  توسّط استاد سید جواد شبیری مستقلصورت به کتب اربعه که اتیسناد رواا بر یزنجان

 است.استفاده کرده ، شده گردآوری و منتشر «سنادالا حیتوض یالعماد ف»

پرداخته و « توضیح الاسناد المشکلة فی الکتب الاربعة»کتاب  مهرو به ترجمه مقدّ شیمقاله پ

با تحفّظ بر اصل  ایترجمه گو»و با روش  یفارس یمطالب آن را در قالب نثر، یفتصرّ چیبدون ه

 از مترجمهای مقاله و کدگذاری قسمت جهینت، درآمد، عرّفیم، عنوان مقالهارائه نموده است. « اثر

 است. سندهینوخود از های توضیحی و پاورقیمتن موجود در  نیعناو بوده و

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

د  وَ عَلی آلهِِ الطّاهِرینَ وَ اللَّعنُ  اَلمَدُ لله رَبِ العالمَیَ وَ صَلَّی الُله عَلی سَیِدِنا وَ نَبیِنا اَبیِ القاسِمِ مُمََّ

 یَومِ الدّینِ.
ِ
 عَلی اَعدائهِِم اَجََعیَ الِی لقِاء

امّا بعد؛ اهمّیت حدیث در استنباط معارف الهی و احکام شرعی بر محقّقان علوم اسلامی پنهان 

و گوناگونی در فنون مختلف علم های بسیار نیست. از این رو علما به حدیث اهتمام داشته و کتاب

هایی است که پیرامون اَسناد احادیث در قالب کتاب، اند. از جمله مهمترین این آثارحدیث نگاشته

های رجالی و شروح منابع حدیثی نوشته شده است. این تألیفات ـ با همه گرانسنگی و پر نگاشته
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دار نشده و تنها به بخشی از آن های سندی را عهدهفایده بودن ـ همه مراحل لازم در بحث

 برشمرد: 1ترین آنها را در پنج مرحلهتوان مهماند. مباحث سندی مراحلی دارد که میپرداخته

 اوّل: بحث از مفاد سند و کیفیت تسلسل راویان.

و فساد مذهب راوی  وثاقت و ضعف و صحتّ، دوم: بحث از احوال راویان و آنچه از مدح و ذم

 گفته شده است.

 زیاده و قلب.، نقیصه، سوم: بحث از تحریفات عارض بر اَسناد همچون تصحیف

 چهارم: تمییز مشترکات و تعیین مراد از آنها.

 پنجم: توحید مختلفات و بحث از اتّحاد و تعدّد عناوین.

است از اثبات اعتبار احادیث از جهت صدور و عدم صدور ـ  هدف نهایی علم رجال ـ که عبارت

شود مرحله دوم در کتب رجالی بحث گردد. به همین جهت شیخ طوسی در مقدّمه کتاب باعث می

 گوید: می« الفهرست»

 از آنچه به باید ،کردم یاد را اصول صاحبان و مصنّفان از یکی که هرگاه

 آن روایت به آیا که بگویم و کنم اشاره نیز شده گفته او حقّ در تعدیل و جرح

 با موافق آیا که سازم روشن و کرده بیان را او اعتقاد نه؟ یا شودمی اعتماد فرد

  9حق؟ مخالف یا است حق

 گوید:الحسین نجاشی در عنوان بخش دوم از کتاب خود چنین میابو دانشمند رجالی بزرگ

 از آنچه ]بیان[ و شیعه مصنّفان اسامی فهرست کتاب از دوم بخش

 و شهرها ،القاب ،هاکنیه از برخی بیان و ایمیافته دست آن به که آنان مصنّفات

 2است. شده گفته آنان از شخصی هر ذمّ و مدح در آنچه نیز و آنان انساب

تا آخر کتاب ـ  ×عد از باب اصحاب امام صادقابواب پایانی رجال شیخ طوسی ـ یعنی ب

رجال کشّی ، ترین کتاب رجالی در این خصوصهای راویان است. پُردامنهمشتمل بر جرح و تعدیل

 1است.

                                           
اند . البته مرحله ششمى نیز وجود دارد و آن بحث از ضبط اسامى راویان است. برخى از كتب شیعه به آن پرداخته4

خلّصة »اثر علم الهدی فیض كاشانى. همچنانكه در « نضد الایضاح»اثر علّّمه حلّى و « ایضاح الاشتباه»مانند 
لای شرح حال راویان به ضبط اسامى آنها پرداخته شده است. ى و رجال ابو داوود حلّى در لابهعلّّمه حلّ « الاقوال

 ما این مرحله را در متن بیان نكردیم؛ چراكه در ارزیابى احادیث و اثبات اعتبار یا عدم اعتبار آن اثری ندارد.
 .9، ص. الفهرست1
 .211ص، . رجال النجاشى5
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 «الضعفاء»که جز کتاب  1ای برای رجال ممدوح و مذموم تألیف شدههای ویژهکتاب

نقل سید احمد بن طاووس  واسطهبهما نرسیده است. این کتاب نیز  دستبه غضائری هیچ یکابن

 ما رسیده است. دستبه« حلّ الاشکال»از آن در کتاب 

تنها در موضوع مرحله دوم از مراحل پنجگانه ، شدههای یادشده از کتب رجالی نگاشتهبخش

متصدیّ سایر مراحل ، ه از عالمان به ما رسیدههایی کهای سندی است. امّا این کتابپژوهش

اشارات سودمندی به این مراحل وجود دارد که تنها ، های رجالیلای نگاشتهدر لابه، نیست. بله

                                           
، گزیده شیخ طوسى از آن كتاب است. این كتاب دست ما نرسیده و آنچه در دست ماستبه. اصل این كتاب 1

، شود كه اصل كتابگذاری روشن مىبه چاپ رسیده است. از این نام« اختیار معرفة الرجال»مختصر با عنوان 
مّا من دلیل روشنى بر تعیین اسم خاصّى برای این كتاب نیافتم. نجاشى و طوسى از نام داشته؛ ا« معرفة الرجال»

، شماره 449، ص؛ الفهرست1418، شماره 912، صتعبیر كرده اند. )رجال النجاشى« كتاب الرجال»این كتاب به 
اختیار »( همچنین شیخ طوسى از كتاب مختصر خود با عنوان 5288، شماره 444، ص؛ رجال طوسى514

شهر آشوب در مناقب و علّّمه مجلسى در بحار ابن (114، شماره 411، صنیز یاد كرده است. )الفهرست« الرجال
، 82، ج؛ بحار الانوار921و 199، ص4و ج 993و 134، ص9، جاند. )مناقبعنوان از آن یاد كردهنیز با همین 

 .912و 53، ص89و ج 913و 232و 81و 81و 25ص
بخش پنجم از گزیده كتاب ابو عمرو محمّد »چنین آمده است:  959، صاز رجال كشّى ، در اوّل بخش پنجمبله

نیز آمده است؛ امّا  419، ص، همین تعبیر در پایان همین بخش«بن عمر بن عبد العزیز كشّى در معرفة الرجال
ای به اسم كتاب ، بدون آنكه اشارهرای توضیح موضوع كتاب استوصفى ب« فى معرفة الرجال»ظاهرا عبارت 

تعبیر « عمرو الكشى فى اخبار الرجالابى كتاب»، به همین جهت در پایانِ بخش سوم و چهارم از آن با عنوان باشد
 (952و 284كند. )صمى

، این است كه در شرح حال احمد بن داوود فزاری توان به آن استدلال كردب مىنهایت چیزی كه برای اسم كتا
گزارشى آمده كه در آن شیخ طوسى از رجال كشّى چیزی نقل  144، شماره 84، صدر كتاب فهرست طوسى

در سه نسخه از فهرست اینگونه « رجال یاد كرده است.كشّى آن را در كتاب معرفة ال»گوید: كند و سپس مىمى
كشّى آن را در كتاب خود در معرفة الرجال یاد كرده »، امّا در نسخه معتبر دیگری از فهرست چنین آمده: آمده

 امّا این عبارت دلالتى بر اسم كتاب ندارد.« است.
كتاب معرفة الناقلین عن الائمّة »از رجال كشّى به  513، شماره 142، صشهر آشوب در معالم العلماءابن

گذاری نیافتیم. گویا ایشان میان كتاب كشّى و كتاب ، امّا ما دلیلى بر این نامیاد كرده« الصادقین علیهم السلّم
ن.ک: رجال دارند خلط كرده است. )« معرفة الناقلین»ن استاد او عیّاشى و نصر بن صباح كه هر دو كتابى با عنوا

 (541، شماره 931، ص؛ الفهرست1143، شماره 428و ص 344، شماره 914، صالنجاشى
الممدوحین و »، تا جایى كه سه نفر از آنها كتاب خود را اندردههای فراوانى در این موضوع تألیف ك. قدما كتاب8

، محمّد بن عبد الله بن مهران و محمّد بن احمد بن داوود ، شامل احمد بن محمّد بن عمّاراندنامیده« المجروحین
، ؛ الفهرست1441، شماره 984و ص 342، شماره 914و ص 295، شماره 31، صن.ک: رجال النجاشىقمى. )

 (193، شماره 35و ص 31، شماره 13و ص 544، شماره 935ص
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درباره اشاراتی گذراست و از جمله اهداف تألیف کتب رجال نبوده است. به همین میزان از بحث 

 کنیم.کتب پیشینیان اکتفا می

 های متاخّرانالف( بحث تمییز مشترکات در کتاب

متاخّران به تمییز مشترکات پرداخته و در این خصوص تألیفات متعدّدی دارند که از مشهورترین 

ای های پژوهشی ویژهاست. همچنین کتابچه 5ملّا محمّدامین کاظمی« هدایة المحدّثین»آنها کتاب 

راوی و مروی عنه ، آنها از اسناد کتب حدیثی 81اند.احوال برخی از راویان مشترک تدوین نمودهدر 

ترین آنها ـ تا جایی که ما اند که قدیمیهایی در این موضوع نگاشتهرا استخراج نموده و کتاب

ترین این و گسترده ترینمهم 88شیخِ فاضل محمّدعلی اردبیلی است.« جامع الرواة»ایم ـ دیده

 است. &العظمی خویی اللهآیتبخش نهایی کتاب معجم رجال الحدیث ، تألیفات

                                           
باب تنظیم كرده و  12ق ـ كتاب جامع المقال را تألیف و آن را بر 1481متوفّای سال . شیخ فخر الدین طریحى ـ 3

باب دوازدهم آن را به تمییز مشتركات اختصاص داده است. شاگرد وی مولا امین كاظمى این باب را شرح داد و 
ق از 1481ل را تألیف كرد و در سا« هدایة المحدثین»ق از شرح آن فراغت یافت. سپس كتاب 1413در سال 

 (134، ص21و ج 112، ص19و ج 19، ص1، جن.ک: الذریعةتألیف آن فراغت یافت. )
هایى كه در تمییز مشتركات نگاشته شده: كتاب المشتركات محمّدعلى بن احمد استرآبادی از جمله كتاب

، 21، جن.ک: الذریعة، المشتركات ابو القاسم حایری )( 948، ص؛ مصفّى المقال44، ص21، جن.ک: الذریعة)
، تمییز (111، ص14، جن.ک: الذریعةالمشتركات سید حسین قزوینى ) ،(94، ص؛ مصفّى المقال44ص

( و تمییز المشتركات محمّدهادی خراسانى 941، صن.ک: مصفّى المقالالمشتركین محمّد على آل كشكول )
 (.483، صالمقال ن.ک: مصفّى)
، كتابى شود. از جمله آثاری كه در احوال محمّد بن اسماعیل نوشته شده كه برخى از اَسناد كافى با آن شروع مى14

ن.ک: اند. )هایى در تعیین مراد از محمّد بن اسماعیل نوشتهاست كه شیخ بهایى نوشته؛ سایر بزرگان نیز رساله
، 1، ج، صاحب معالم در مقدّمه كتاب خود منتقى الجمان( البته دانشمندِ محقّق159و 152، ص4، جالذریعة

ده است. گروهى در تحقیق در فایده دوازدهم از دیگران پیشى گرفته و این موضوع را به خوبى تحقیق نمو 49ص
اند كه بهترین آنها كتابى است كه سید مهدی خوانساری تألیف كرده و با عنوان هایى نگاشته، رسالهابوبصیر

 (453، ص؛ مصفّى المقال148، ص4، جن.ک: الذریعةمشهور است. )« بصیرابى عدیمة النظیر فى احوال»
های رجالى فراوانى نگاشته كه برخى از آنها درباره تمییز مشتركات دانشمند محقّق حجّت الاسلّم شفتى نیز رساله

 های رجالى دانشمند فاضل ابو المعالى كلباسى.است؛ همچنین است رساله
جامع الرواة او رافع الاشتباهات فى تراجم الرواة و تمییز »از این كتاب به  14، ص1ج، آقابزرگ در الذریعة. 11

 تعبیر كرده است.« المشتركات
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و بحث تمییز مشترکات و کشف تحریف در  &العظمی بروجردی اللهآیت

 اسناد

اسناد برخی از کتب حدیثی را استخراج و آن را مرتبّ نموده است.  &العظمی بروجردی اللهآیت

به هدف خود از این کار اشاره کرده که شایسته « ترتیب اَسانید الکافی»شان در مقدّمه کتاب ای

 است برخی از عبارات شریف ایشان را نقل کنیم:

 عالمان هاینگاشته به و کرده تورّق را ]حدیثی[ بزرگ جوامع که هنگامی
 در مشترکات تمییز و انآن احوال بیان ،رجال اسامی گردآوری در شیعه بزرگ
 آنان که شدم متوجّه ،شوم واقف آن اَسناد بر تا کردممی مراجعه ،اسامی و کنیه

 شاگردانی و استادان ،طبقه ذکر از ،اسناد در موجود راویان از بسیاری به نسبت
 از امور این اینکه با اند؛نموده اهمال ،اندهکرد حدیث تحمّل وی از که

  است. دخیل آنان کار در که است چیزهایی ترینمهم
 جزئیّات به بود شایسته که آنچنان و گردانده روی مشترکات تمییز از آنها
 که قراینی وسیلهبه محتملات در تحقیق و اسناد در واقع مشترک اسامی

 که کلّیاتی به تنها و اندنپرداخته ،داد تشخیص را مشترک راویان ،آن با توانمی
 یا فتوا قالب در خویش تتبعّ حسب به یک هر ـ خود ناقص استقرای با

 اکتفا ،بودند آورده دستبه ـ خود هاییافته از مختصر شواهدی به شاهدآوردن
  اند.نموده
 دستبه نیز ظن حتیّ و نبوده کافی پژوهدانش برای ،کار از مقدار نای
 از دیگری فراوان مشکلات ،مشترکات بحث جز به اَسناد در من دهد.نمی

 اگر ـ غالباً که کنممی گمان من یافتم. نقصان و زیاده ،قلب ،تصحیف جمله
 واقع وی سند در اشکال یا اشتراک که استادی اَسنادِ سایر در ـ دائما نگوییم

 و درست به و کرده مشخصّ را اشتراک تواندمی که دارد وجود چیزهایی ،شده
  شود. رهنمون سندی اشکال آن صواب
 ،اسناد در تتبعّ که فهمیدم و شد روشن من بر مطلب این فراوان تتبّع از بعد
 اِشکال به بردنپی ،مشترکات تبیین ،آن شناخت برای بزرگ و گرانسنگ راهی

 جدا ]حدیث[ متون از اسناد اگر که پنداشتم چنین و است صحیح موارد یافتن و
 عزم رو این از بود. دخواه حدیث علم به بزرگی خدمت ،گردد مرتبّ و گشته
  81کردم. جزم ]حدیثی[ بزرگ جوامع اَسناد در کار بر را خود

 بیان شد؛ خداوند بر علوّ مقامش بیفزاید.، تا اینجا بخشی از سخن ایشان که مقصود بود
                                           

 .9ـ  1، ص1، ج. تجرید اسانید الكافى12
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احل پنجگانه پرداختن به مرحله سوم و چهارم از مر، هدف از تألیف کتاب ترتیب الاسانید
امّا به مرحله پنجم ـ یعنی توحید مختلفات و بحث از وحدت عناوین و تعدّد آن ـ بسیار کم  83است.

 81اند.پرداخته

 کتاب توضیح الاسناد و بحث از فهم مفاد سند(ب

زمانی که تصمیم گرفتیم تا  89درباره مرحله اولّ ـ یعنی فهم مفادّ سند ـ تألیف مستقلی نیافتیم.

، اضمار، تحویل، های خاصیّ همچون تعلیقحالت، های حدیثی را در رایانه وارد کنیماسناد کتاب

بدون تبدیل آن ممکن نبود. در ، در اَسناد یافتیم و درج اسنادی که چنین حالاتی داشتند ...اشاره و

ای که این اسناد را تبدیل کرده و علامت خاّصی برای هر یک از آنها نهادیم تا با اسناد ساده، نتیجه

 اشتباه نشود.، حالات را ندارد

های کامپیوتری را به ایشان ارائه مدّظلّه( دیدار کردیم تا برنامه) هنگامی که با یکی از بزرگان

ایشان به برخی از این اسناد مشکل اشاره کردند و از کیفیت تعامل ما با آن پرسیدند. آنجا به ، کنیم

ذهنم رسید که باید کتاب مستقلی در شرح این حالات و استدلال بر مختارِ در فهم اسناد ـ در 

ته و آن صورتی که سند مشکل بوده و مورد اختلاف باشد ـ تألیف شود. در نتیجه این کتاب را نگاش

نامیدم. در این راستا به اسناد کتب اربعه مراجعه کرده و اسنادی را که فهمش « توضیح الاسناد»را 

های رجالی توضیح دادم. همچنین به توضیح اسناد نیاز به توضیح داشت برگزیده و با کمک کتاب

دهنده اسناد و یافتن قرائن توضیحهای حدیثی مقارنه بین مواضع وقوع یک حدیث در کتاب، متشابه

                                           
، نیز تعیین راوی و مروی عنه تدوین یافتههای رجالیى كه بر اساس استقرا و تتبّع اسناد و . هدف از تألیف كتاب19

گیری از آنها در این دو مرحله است. در مقدّمه جامع الرواة نیز به این مطلب اشاره شده است. مرحوم خویى در بهره
، همه سوم آنكه در شرح حال هر شخص»شمرد: معجم رجال الحدیث از جمله مزایای این كتاب را چنین بر مى

، غالباً تمییز و تشخیص كامل اند را ذكر كردیم... از این راهراویان و همه كسانى كه از وی در كتب اربعه نقل كرده
شود... همچنین موارد اختلّف میان كتب اربعه را در سند ذكر كردیم كه در بسیاری از بین مشتركات حاصل مى

 «ایم.، تحریف و یا سقط سند پرداختهصحیح از موارد اختلّفى موارد به تبیین مورد
هایى درباره اتّحاد و تعدّد عناوین وجود دارد؛ همچون بحث از اتّحاد و ، بحثهای رجالى. بله! در برخى از رساله14

كه به نظر ناصحیح بوده و صحیح آن الفزاری  تعدّد حمّاد بن عثمان العزاری )در الرسائل الرجالیّة چنین آمده
و بحث از اتّحاد و  291، شماره 9، جن.ک: الرسائل الرجالیّة اثر ابو المعالى كلباسىاست( و حمّاد بن عثمان ناب. )

 (914، صن.ک: الرسائل الرجالیّة، تعدّد على بن حكم
، بیان محتملّت آن و آنچه به فخر ای در اَسناد تهذیبای دیدم به رسالهاشاره 54، ص11، ج. اخیرا در الذریعة11

ت دریابم ای از آن دست نیافتم تا موشود؛ امّا به نسخهالدین طریحى در مورد آن رساله مربوط مى
ّ
ضوع آن را به دق

 شود.كه آیا با مرحله اوّل ـ یعنى فهم مفاد اسناد تهذیب ـ در ارتباط است یا آنكه شامل این مرحله و سایر مراحل مى
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ها نگارش نخستین این کتاب شد. این نگاشته را در طول چند سال پرداختم که نتیجه آن تلاش

 شمسی از آن فراغت یافتم. 8311تألیف نمودم و تقریبا در سال 

لازم دیدم تا در این طرح ، ـ تولید شد« 1نور»برنامه  ویژهبهای ـ های رایانهپس از آنکه برنامه

تتبعّ اسناد مشابه مرتبط با اسناد مورد بحث را کامل ، توضیح اَسناد دیگری را افزوده، بازنگری کرده

تر به واقع برسم. از این رو تر و نزدیکای دقیقکنم و درباره همه آنها بحث کنم تا اینکه به نتیجه

غالباً با آنچه در نگارش اوّلیه کتاب ، چندین بار بازنگری کردم. نتیجه نهایی، ر برخی از توضیحاتد

های بعدی افزون بر اسناد متّحد بود؛ امّا ویرایش کتاب بیش از نگارش اولّیه شد. در ویرایش، داشتم

لای آنها به چیزهایی اشاره شده بود و برای نی مراجعه کردم که در لابههای فراوامشابه به کتاب

علّامه « ملاذ الاخیار»و « مرآة العقول»شروح کتب اربعه همچون ، طرح ما مفید بود؛ از جمله

در چاپی که  ویژهبهاکبر غفاری بر اَسناد کتب اربعه؛ تعلیقات مرحوم علّامه شیخ علی، &مجلسی

همچنین آنچه از کیفیت فهم اسناد در معجم رجال ، اخیراً از کتاب تهذیب و استبصار انجام داد

متوقّف بر فهم خاصیّ از اَسناد دارای ، شود؛ چرا که تعیین راوی و مروی عنهالحدیث استفاده می

ترتیب اسانید »و « ترتیب اسانید الکافی»همچنین آنچه از  82،اضمار و اشاره است ،تحویل

تعلیقات ، بهره بردم و از این دو کتاب، قابل استفاده بود &العظمی بروجردی اللهآیت« التهذیب

وسائل »نقل کردم. همچنین با مراجعه به ، باارزش ایشان را که به فهم مفاد اَسناد ارتباط دارد

به بخش ، ضمایر را ظاهر کرده، آمد؛ زیرا نویسنده در بسیاری از مواقع دستبهمطالبی « الشیعة

یل ها را برای اشاره به اَسناد دارای تحومحذوف از اسناد معلقّ تصریح داشته و برخی از علامت

به اسناد و نیز « جمیعاً»و افزودن کلمه « عن»ظاهر کرده است؛ همچون تکرار حرف جر 

« الاخبار الدخیلة»لای کتاب کردن مشار الیه بسیاری از اسناد. همچنین از آنچه در لابهمشخصّ

ظلّه( در فهم دام) والد اللهآیتبهره بردم. همچنین از آنچه در تعلیقات ، آمده &محققّ شوشتری

سان که به تعلیقات ایشان مراجعه کرده و آنچه را که به اسناد کتب اربعه آمده نیز بهره بردم؛ بدین

ها کتاب مستقلی شد و آن را گزینش کردم و این گزینش، بحث فهم مُفاد اَسناد ارتباط داشت

 نامیدم.« العماد فی توضیح الاسناد»

                                           
ت نظری ندارد.نسبت به تعلیق در اسناد« معجم رجال الحدیث». كتاب 15

ّ
 ، دق
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 و بحث فهم مفاد سند منتقی الجمان

محققّ آگاه و عالم ، لازم به ذکر است نخستین کسی که باب اندیشه را در این مجال گشود

منتقی الجمان فی »صاحب معالم در کتاب ارزشمند خود ، نظیر شیخ حسن بن شهید ثانیبی

گانه ـ ز مقدّمه کتابش به روش مشایخ سهاست. وی در فایده سوم ا« احادیث الصحاح و الحسان

یعنی صاحبان کتب اربعه ـ در ذکر سند اشاره کرده و تأثیر غفلت از تعلیق در اسناد را بر 

متذکّر شده است؛ چنانکه در فایده ششم کتاب به علتّ وقوع اشتباه و ، شدن نقیصه در سندعارض

ای بر تعیین مراد ره کرده و منشأ اضمار را در صورتی که قرینهاجمال در عناوین وارد در اسناد اشا

در این فایده و فایده هشتم تبیین نموده است. ، ]از مرجع ضمیر[ در خود سند وجود نداشته باشد

جهت خدمت به  نافع و نوآورانه است. خداوند به او، مقدّمه و متن این کتاب نیز پُر از فواید نیکو

 اسلام و مسلمانان بهترین پاداش را عنایت کند.

 ج( موضوع کتاب و اشاره به ابواب و فصول آن

اشاره کردیم که موضوع این کتاب همان چیزی است که با فهم مُفاد اسناد در ارتباط است و 

هایی را به بررسی این مار و اشاره است. فصلاض، تعلیق، های آن پیرامون تحویلترین بحثمهم

 81ها اختصاص دادیم و کتاب را در دو باب تدوین نمودیم:حالت

 باب اوّل: توضیح کلیّ و عام در مورد اسناد مشکل که خود دارای چهار فصل است:

 فصل اوّل: اسناد الکافی

 فصل دوم: اسناد تهذیب الاحکام

 فصل سوم: اسناد استبصار

 اسناد کتاب من لایحضره الفقیه فصل چهارم:

 باب دوم: اقسام اسناد مشکل که خود دارای پنج فصل است:

 فصل اوّل: تفکیک اسناد دارای تحویل

 فصل دوم: نگاه فراگیر به تحویل در اسناد

 فصل سوم: نگاه فراگیر به تعلیق در اسناد

 فصل چهارم: نگاه فراگیر به اضمار در اسناد

 به اشاره در اسناد فصل پنجم: نگاه فراگیر

                                           
 جلد نیز برسد. 14لد است كه ممكن است تا ، چندین ج. البته كتاب11
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هایی از آن بسنده در این مقدّمه تنها به توضیح مختصر این مصطلحات همراه با بیان نمونه

 81«درایة النور»متن پشتیبان برنامه  عنوانبهکنیم. این توضیحات را از بیان مختصری که می

 استخراج کردم.، و اشاره نوشته بود اضمار، تعلیق، درباره تحویل

 د( مراد از تحویل

اند که این عطف دو گونه است: عطف بعضی از راویان به هم عطف شده، در برخی از اسناد

 عادی و عطف غیر عادی.

مثلًا  عطف عادی عبارت است از عطف یک راوی به راوی دیگر که هر دو در یک طبقه باشند؛

  ....محمّد بن الحسن و علی بن محمّد عن سهل بن زیاد

عطف دو راوی از دو طبقه بر دو راوی از ، شودعطف غیر عادی که تحویل یا حیلوله خوانده می

دو طبقه دیگر است؛ مثلاً علی بن ابراهیم عن ابیه و محمّد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان 

 ....عمیرابیابن جمیعاً عن

 که قیبا دو طر ینیکلبلکه ، در این سند محمّد بن اسماعیل به پدر علی بن ابراهیم عطف نشده

 م عن ابیه عن؛ یکی علی بن ابراهیکندمی نقل عمیرابیابن هستند از یاواسطه دو، آن دو کی هر

 ....عمیرابیابن و دیگری محمّد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ...عمیرابیابن

به دو سند ساده تبدیل کرده و به وقوع « درایة النور»ما این سند دارای تحویل را در برنامه 

د دارای عطف عادی را به دو سند تبدیل کردیم. امّا گونه که سنتحویل در سند اشاره نمودیم؛ همان

دهیم. به همین توضیح اَسناد به عطف تحویلی اختصاص داشته و عطف عادی را توضیح نمی

دو فصل مستقل در باب دوم اختصاص دادیم و به اصل اسناد داری ، جهت برای بحث تحویل

 م.تحویل در باب اوّل از کتاب اشاره نمودی

 توضیح

، اند که طبقات در معطوف و معطوف علیه مساوی هستندگونهاینغالباً اسناد دارای تحویل 

 اقسامی دارد:، همچون عطف دو طبقه بر دو طبقه؛ امّا گاهی متفاوتند که خود

 اوّل: عطف یک طبقه بر دو طبقه؛ مانند نمونه زیر:

 85...عن احمد بن محمد و ابوداوود عن الحسین بن سعیدعدّة من اصحابنا  -

 شود:خود به دو سند تبدیل می، این سند
                                           

نامه ارشد خود درج كند و من نیز به . دوست فاضلم دكتر بهروز مینایى از من اجازه خواست تا این نوشته را در پایان18
 نامه خود درج كرد.او این اجازه را دادم. وی نیز این مطالب را در فصل نهم پایان

 .14، ح91، ص9، ج. الكافى13
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 دیبن سع نیة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسعدّ -

 دیبن سع نیعن الحسداوود ابو -

 دوم: عطف دو طبقه بر یک طبقه؛ مانند نمونه زیر:

الحلبی کلاهما عن  عبیداللهمّار و حمّاد بن عثمان عن ...صفوان عن معاویة بن ع -

  11×عبداللهابی

 شود:این سند به دو سند زیر تبدیل می

 ×عبداللهابیصفوان عن معاویة بن عمّار عن  -

 ×عبداللهابیالحلبی عن  عبیداللهصفوان عن حمّاد بن عثمان عن  -

 سه طبقه بر دو طبقه؛ مانند نمونه زیر: سوم: عطف

علی بن ابراهیم عن ابیه و عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن محمّد بن  -

 18...اسماعیل جمیعاً عن حنان بن سدیر

 تذکّر

ها عادی باشد و یا آید. در این صورت ممکن است همه عطفگاهی در یک سند چند عطف می

ای از عادی و برخی برای تحویل باشد. در اینجا تنها به نمونه همه برای تحویل باشد و یا برخی

 کنیم:گونه سوم بسنده می

عن الحلبی جمیعاً ، عن حفص بن البختری و معاویة بن عمّار و حمّادعمیر ابیابن -

 11.×عبداللهابیعن 

 یم:اتبدیل کرده گونهاین« درایة النور»این سند را در برنامه 

 ×عبداللهابیعن حفص بن البختری عن عمیر ابیابن -

 ×عبداللهابیعن معاویة بن عمّار عن عمیر ابیابن -

 ×عبداللهابیعن حمّاد عن الحلبی عن عمیر ابیابن -

                                           
 .215، ح18، ص1، ج. تهذیب الاحكام24
 .1، ح151، ص2، ج. الكافى21
 .9، ح418، ص4، ج. الكافى22
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آوریم و این سند دارای دو عطف با توجّه به اینکه تنها برای عطف تحویلی توضیحات می

به همین جهت در باب تحویل کتاب سند را تنها به دو سند زیر ، و یک عطف عادی است تحویلی

 کنیم:تفکیک می

 ×عبداللهابیعن ، عن حفص بن البختری و معاویة بن عمّارعمیر ابیابن -

 ×عبداللهابیعن حمّاد عن الحلبی عن عمیر ابیابن -

 مراد از تعلیق و بیان اقسام آن در اسناد هـ(

 هایی دارد:گونه، تعلیق در اصطلاح درایه حذف اوّل اسناد است که خود

 اوّل: تعلیقی که بر پایه سند پیشین باشد؛ همچون غالبِ تعلیقاتِ واقع در کافی.

باشد؛ غالب « الفهرست»ن دوم: تعلیقی که با اعتماد بر مشیخه کتاب یا تألیف مستقلیّ همچو

 استبصار و من لا یحضره الفقیه از این نوع است.، های موجود در تهذیبتعلیق

 سوم: تعلیقی که بخش محذوف آن در جای دیگری به صراحت نیامده باشد. 

نمونه  13یح کنیم.نوع اوّل است؛ مگر آنکه به قسم دیگری تصر، مراد از تعلیق در این کتاب

 از تعلیق چنین است: گونهاین

 ...علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن محمّد الخزّاز -

 11...ابی یعفورابن مسکان عنابن یونس عن -

با اعتماد بر ذکر  «علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی»در اینجا سند دوم معلّق است و بخش 

ایم و در آخر سند ما این دو سند را در باب اولّ از کتاب آورده حذف شده است.، آن در سند پیشین

آن را توضیح ، ایم و اگر تعلیق واقع در سند به توضیح نیاز داشته باشدرا افزوده« معلقّ»واژه ، معلقّ

 ایم.داده

 توضیح

شود. در این هنگام ممکن است تحویل در گاهی تعلیق و تحویل هر دو با هم در سند واقع می

افزون بر ، بخش محذوف سند باشد یا در بخش موجود و یا در هر دو. همچنین گاهی در سند

 شود.چند تحویل تو در تو واقع می، تعلیق

 اجتماع تعلیق و تحویل در بخش محذوف سند که مثال آن از قرار زیر است:نمونه اوّل: 

                                           
، گاهى از این تعبیر شده و ما نیز به تَبَع ایشان« مبنى». در منتقى الجمان از این قسم از اسناد معلّق به اسناد 29

 ایم.تعبیر بهره برده
 .9و 2، ح914، ص2، ج. الكافى24
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 عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن -

 ...محبوبابن

 19...بن غالب عبداللهعن محبوب ابن -

را برای اشاره به « حیلوله»یم؛ چنانکه کلمه کندر این مثال به تعلیق در آخر سند معلقّ اشاره می
 بریم. چگونگی تحویل در فصل اوّل از باب دوم بیان شده است.وقوع تحویل در سند به کار می

 نمونه دوم: اجتماع تعلیق و تحویل در بخش موجود از سند که مثال آن از قرار زیر است:
 ...فضّالابن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد عن -
 12...عمیرابیابن احمد بن محمّد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن -

ممکن است در ابتدا گمان شود که عطف در سند دوم از نوع عطف دو طبقه بر یک طبقه است؛ 
در واقع ، از آن حذف شده« محمّد بن یحیی»امّا چون معطوف علیه در این سند معلَّق بوده و 

در پایان سند دوم ، ها نیز به تعلیق و تحویلعطف دو طبقه بر دو طبقه است. در این قبیل از مثال
 اشاره خواهیم کرد.

مثال سوم: اجتماع تعلیق و تحویلِ تو در تو در بخش محذوف و بخش موجود از سند با هم که 

 مثال آن از قرار زیر است:

علی الاشعری عن محمّد بن عبد الجبّار و الرزّاز عن ایوب بن نوح و حمید بن ابو -

 ...مسکانابن سماعة جمیعاً عن صفوان عنابن زیاد عن

بصیر و علی عن ابیه و عدّة من اصحابنا عن احمد مسکان عن ابیابن صفوان عن -

 11×عبداللهابین محمّد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعة جمیعاً عن ب

سند دوم معلّق است و سه سند از آن حذف شده؛ چراکه دو تحویل رخ داده است. یعنی این سند 

نیز دو تحویلِ  دو تحویل و در بخش موجود آن، پنج سند بوده که در بخش محذوف آن، در اصل

 پنج سند تو در تو جای گرفته که عبارت است از:، تو در تو رخ داده و نهایتاً در این سند

، بصیرمسکان عن ابیابن علی الاشعری عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عنابو -

 ×عبداللهابیعن 

عن ، بصیرمسکان عن ابیابن زّاز عن ایّوب بن نوح عن صفوان عنالر -

 ×عبداللهابی

                                           
 .993و 998، ح244، ص8، ج. الكافى21
 .1، ح221، ص4، ح224، ص1، ج. الكافى25
 .2و 1، ح145، ص5، ج. الكافى21
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عن ، بصیرمسکان عن ابیابن سماعة عن صفوان عنابن حمید بن زیاد عن -

 ×عبداللهابی

 ×عبداللهابین ابیه عن عثمان بن عیسی عن سماعة عن علی ع -

عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعة  -

 ×عبداللهابیعن 

 و( اسناد مشتمل بر ضمیر و بیان اقسام آن

اند: عادی و غیر یرها دو گونهآید. این ضمضمیر می، گاهی در آغاز سند به جای اسم ظاهر

بدون آنکه بین ، گرددضمیری است که به آغاز سند پیشین باز می، عادی. مراد از ضمیر عادی

 غیر عادی، ضمیر، ای باشد. حال اگر یکی از این دو شرط مختل شودضمیر و مرجع آن فاصله

کند که ضمیر غیر عادی خواهد بود؛ فرقی نمی، خواهد بود. هرگاه ضمیر به وسط سند قبل بازگردد

ای بر مرجع ضمیر وجود داشته باشد یا نه و ارجاع ضمیر به اوّل سند ممکن قرینه، در خود سند

 ضمیر غیر عادی خواهد بود. ، باشد ایباشد یا نه. همچنین اگر بین ضمیر و مرجع آن فاصله

 ایم.ما تنها متعرّض ضمیر غیر عادی شده، برای توضیح اسناد در کتاب

 نمونه اوّل: 

محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن حمّاد بن عیسی  -

 ...عن الحسین بن المختار

 11...الحسین بن المختارعنه عن حمّاد بن عیسی عن  -

دهد. این ارجاع می« الحسین بن سعید»قرینه داخلی وجود دارد که ضمیر را به ، در این سند

روایت وی از حمّاد بن عیسی از حسین بن مختار در دو سند است. سند دوم نیز معلقّ بوده و ، قرینه

 قبل حذف شده است.  بخش اوّل از آن با تکیه بر سند

هر دو سند را آورده و در بخش توضیحات به مرجع آن بدون هیچ ، برای این موارد در کتاب

 کنیم.بحثی اشاره می

 نمونه دوم:

 ...عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن العبّاس بن عامر -

 15...عنه عن محمّد بن علی -

                                           
 .1و 5، ح293، ص5، جفى. الكا28
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ای بر به آغاز سندِ قبل ارجاع داد. در خود سند نیز قرینه توان ضمیر مفرد رادر این مثال نمی

 توان مرجع ضمیر را یافت. بلکه با قراین خارجی می، مرجع ضمیر وجود ندارد

هر دو سند را آورده و در بخش توضیح با ذکر دلیل به مرجع ضمیر ، برای توضیح اسناد در کتاب

از آن بحث خواهیم کرد تا دیدگاه مختار ، . حال اگر سند در معرض اختلاف آراء باشدکنیماشاره می

 را تثبیت کنیم.

 نمونه سوم:

 ...احمد بن ادریس عن محمّد بن احمد عن یعقوب بن یزید -

 ...علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی -

 31...ضّالعنه عن محمّد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علی بن ف -

گردد؛ چراکه علی بن ابراهیم از محمّد بن احمد روایت ضمیر در اینجا به احمد بن ادریس برمی

ای بر مرجع ضمیر به حساب قرینه، ندارد. روایت احمد بن ادریس از محمّد بن احمد در سند اوّل

 آید.می

 نمونه چهارم:

 ...ابیهجعفر عن محمّد بن احمد بن یحیی عن ابی -

 ...الحسن بن محبوب عن حدید -

 ...عنه عن احمد بن الحسن بن علی عن عمرو بن سعید -

 38...عنه عن محمّد بن عبد الجبّار -
گردد؛ چراکه وی از احمد بن حسن بن علی و ضمیر در این دو سند به حسن بن محبوب بر نمی

گردد. در اینجا بین ن یحیی برمیمحمّد بن عبدالجبّار روایتی ندارد؛ بلکه ضمیر به محمّد بن احمد ب
 ضمیر و مرجع آن بدون وجود قرینه داخلی فاصله افتاده است.

 نمونه پنجم:

 ...عن ابیه عمّن ذکره عبداللهابیعدّة من اصحابنا عن احمد بن  -

 ...عنه عن ابیه رفعه -

 ...محمّد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن عمرو بن عثمان -

 31...الجامورانی عبداللهابیعنه عن  -
                                           

 .4، ح449و ص 9، ح442، ص5، ج. الكافى23
 .18ـ  15، ح911، ص9، ج. الكافى94
 .315ـ  314و 348، ح923، ص5، جالاحكام . تهذیب91
 .8ـ  1، ح111، ص1، ج. الكافى92
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گردد و هر دو سند معلّق برمی عبداللهابیضمیر در سند چهارم همچون سند دوم به احمد بن 

 هستند. در اینجا شاهد مرجع ضمیر قرینه خارجی است.

 توضیح

 عادی است. دارای تحویل است. ضمیر نیز گاهی عادی و گاهی غیر، گاهی سند افزون بر ضمیر

 نمونه اوّل: اجتماع ضمیر عادی و تحویل:

 ...عن جمیل بن دراج عمیرابیابن علی بن ابراهیم عن ابیه عن -

و محمّد بن عیسی عن یونس جمیعاً عن عمر بن  عمیرابیابن و عنه عن ابیه عن -

 33...اذینة

 د دارای تحویل:نمونه دوم: رجوع ضمیر مثنیّ به سن

 ...عدّة من اصحابنا عن احمد بن ادریس بن الحسن -

 31...عنهما جمیعاً عن محمّد بن علی -

تحویل در این سند جریان پیدا ، گردد و در نتیجهضمیر به انتهای هر یک از دو سند قبل باز می

 و تحویل است.تعلیق ، کند. در اینجا سند دوم دارای اضمارمی

 تحویل و تعلیق:، نمونه سوم: اجتماع ضمیر غیر عادی

 ...عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عیسی -

محبوب عن ابن عنه و محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد بن عیسی جمیعاً عن -

 ...اسحاق بن جریر

 39...ر واحدعن غیمحبوب ابن -

سند معلقّ است. تحویل نیز ، گردد؛ در نتیجهضمیر در سند دوم به احمد بن محمّد بن خالد برمی

، رسد که از نوع عطف دو طبقه بر یک طبقه است؛ امّا در واقعدر آن رخ داده و در ابتدا به نظر می

نیز دارای تعلیق است؛ چراکه بخشی از ابتدای آن حذف  عطف دو طبقه به دو طبقه است. سند سوم

 گانه است.های سهجامع حالت، تعلیق و اضمار بوده است. پس این سند، شده و دارای تحویل

اند و ضمیر در هر دو گیرند و هر دو با ضمیر شروع شدهگاهی دو سند پشت سر هم قرار می

 مثال: عنوانبهمختلف است؛ 

 ...محبوبابن علی بن ابراهیم عن ابیه عن -
                                           

 .9و 2، ح38، ص1، ج. الكافى99
 .4، ح959و ص 9، ح952، ص2، ج. الكافى94
 .4و 9، ح195و ص 1، ح191، ص1، ج. الكافى91
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 ...محبوبابن عنه عن -

 32...عنه عن ابیه عن حمّاد عن ربعی -

 متفاوت است؛ البته اگر تحریفی در آن دو واقع نشده باشد.، مرجع ضمیر در دو سند اخیر

 اد دارای اشارهز( اسن

و مانند آن « بهذا الاسناد»از آغاز آن ـ و با عبارت  ویژهبهشود ـ گاهی بخشی از سند حذف می

ولی با توجّه به اینکه ، ایمشود. ما در این کتاب چنین اسنادی را آوردهبه بخش محذوف اشاره می

ما به آوردن سند مشتمل بر اشاره و سند ، روشنی دالّ بر مشارالیه وجود دارد قرینه، در اغلب اسناد

 ایم.مشتمل بر مشارالیه اکتفا کرده و توضیحی نداده

 تکمیل مطلب

بسیار تکرار شده که گاهی در آغاز سند و گاهی در وسط آن « باسناده»عبارت ، در اسناد کافی

ایم که بحث مفصّلی آورده و ثابت کرده، د. درباره این موضوع در فصل پنجم از باب دومقرار دار

دهد که این عبارت به سند سابق اشاره تتبعّ در کاربردهای این عبارت در آغاز اسناد کافی نشان می

ر با سند سابق در سایر شود و یا به قرینه ورود خبکند. این اشاره یا از ظاهر سیاق برداشت میمی

های دیگر است. ما این برداشت را با فهم محدّثان بزرگی چون شیخ منابع و یا به جهت قرینه

اسرارهم( تأیید نمودیم. حال اگر این عبارت اللهقدّس) شیخ حرّ عاملی و علّامه مجلسی، طوسی

کند؛ زیرا غالباً چنین است که به سند سابق اشاره نمی، ]یعنی باسناده[ در وسط سند واقع گردد

ظهور یا احتمال این ، وجود ندارد. البته در برخی موارد، آنچه شایستگی اشاره به آن را داشته باشد

در فصل اوّل از اند. ما وجود دارد که اشاره به سند سابق باشد و بزرگان نیز چنین برداشتی کرده

همه موارد وقوع این عبارت را در جایی که احتمال دارد اشاره به سند سابق ، باب اوّل این کتاب

 ایم که آیا این عبارت اشاره به سند سابق هست یا نه؟آورده و بحث کرده، باشد

 ح( چند نکته

 ارگانه یادشدههای چهاولّ: عدم انحصار کتاب به حالت

، تعلیق، های چهارگانه تحویلگردد غالباً درباره حالتهایی که به فهم مُفاد سند باز میبحث

ها ایم که به این حالتاضمار و اشاره است. گاهی در این کتاب پیرامون فهم مفاد سند بحثی کرده

 31گردد.باز نمی

                                           
 .1ـ  9، ح149، ص2، ج. الكافى95
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 مهم در کتاب دوم: مباحث مقدمّاتی

گانه این کتاب درباره اموری است که به فهم مفاد اسناد یعنی مرحله اوّل از مراحل پنج

گردد؛ امّا گاهی بحث متوقّف بر تنقیح بحث دیگری است که به سایر های سندی باز میپژوهش

ث پردازیم. همچنین گاهی بحگردد. در این صورت از روی نیاز به آن بحث میمراحل باز می

ها گاهی در تمییز مشترکات ای برای بحث اصلی باشد. این بحثگیرد تا مقدّمهمفصّلی صورت می

همو که حمید بن زیاد از او نقل ) 35احمد بن محمّد 31، یوسفاست؛ همچون تعیین مراد از ابی

همو که ) 18، احمد بن محمّد، همو که استاد علی بن حاتم است() 11محمّد بن جعفر، کند(می

همو که استاد احمد بن محمّد ) 11حمّاد، شود(تعدادی از اسناد تهذیب الاحکام با نام وی شروع می

، کند(همو که محمّد بن علی بن محبوب از او نقل می) 13محمّد بن احمد، بن ابی نصر است(

همو که در زمره استادان علی بن ابراهیم قرار داشته و ) 12حجّال 19،طاهر بن حمزهابی  11،الجریری

 طبقه اوست(. هم

ها در توحید مختلفات و اثبات اتّحاد یا عدم اتّحاد دو عنوان است؛ همچون گاهی این بحث

 11،اتّحاد حَکَم بن ایمن با حکم خیّاط 11،سعدی عبیداللهبن قمی با حسین  عبیداللهاتّحاد حسین بن 

 15هاست.اتّحاد عیینة بیّاع القصب با عتبة بیاّع القصب و عناوین دیگری که شبیه این

                                           
و  12، ح445، ص9و ج 9، ح983و ص 2، ح144و ص 2، ح53، ص1، جن.ک: الكافى« قال حدّثهم». برای 91

، 244، ص1و ج 2، ح11، ص5و ج 1، ح199و ص 4، ح948و ص 15، ح941، ص1و ج 1، ح914، ص4ج
، 31، ص1و ج 218، ح88، ص4و ج 944، ذیل ح191، ص9و ج 528، ح213، ص1، ج؛ تهذیب الاحكام1ح

 .1114، ح921، ص3و ج 934ذیل ح
 .4، ح141، ص1، ج. الكافى98
 .1، ح122، ص5، ج. الكافى93
 .944، ح195، ص9، ج. تهذیب الاحكام44
 .939، ح115، ص9، ج. تهذیب الاحكام41
 .894، ح231، ص5، ج. تهذیب الاحكام42
 .1998، ح921، ص1، ج. تهذیب الاحكام49
 .1482، ح232، ص8، ج. تهذیب الاحكام44
 .113، ح198، ص3، ج. تهذیب الاحكام41
 .545، ح111، ص14، ج. تهذیب الاحكام45
 .3، ح411، ص1، ج. الكافى41
 . 2، ح113، ص1، جهذیب الاحكام. ت48
 .348، ح238، ص9، ج. تهذیب الاحكام43
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 91ها جهت تعیین طبقه راویان است؛ همچون علی بن محمّد بن سلیمان نوفلیگاهی این بحث

ایم. همچنین سخن گفته ×همچنین از چگونگی روایت وی از امام صادق 98و حسین بن عثمان.

ایم. همچنین درباره که درباره انتساب وصف واقفی به وی اشکال کرده 91سعید مکاریدرباره ابی

با ذکر راویان از وی مانند موسی بن حسن بن عامر و معاویة بن حکیم بحث  93،عیینة بیّاع القصب

 91ایم.کرده

مچنین با مقارنه میان طبقه حسین بن سعید با علی بن الحکم تقدّم علی بن حکم را اثبات ه

های سندی فراوانی هم درباره ارتباط بین راویان آورده و از امکان و عدم امکان بحث 99کردیم.

ایم؛ همچون روایت محمّد بن یحیی از محمّد روایت مستقیم یک راوی از راوی دیگر بحث کرده

جمیله از روایت ابی  91،روایت احمد بن محمّد بن عیسی از یعقوب بن یزید 92،ی بن عبیدبن عیس

روایت احمد بن محمّد بن خالد از  95،روایت حسین بن سعید از علاء بن رزین 91،اسحاق بن عمّار

روایت احمد بن محمّد بن عیسی از  28،روایت حسین بن سعید از علی بن حکم 21،نضر بن سوید

روایت محمّد بن حسین از  23،روایت محمّد بن ابی عمیر از حسن بن محبوب 21،محمّد بن حسین

روایت احمد بن محمّد بن عیسی  29،از محمّد بن حسن عبداللهروایت سعد بن  21،محمّد بن عیسی

                                           
 .1، ذیل ح485، ص4، ج. الكافى14
 .1، ح988، ص5، ج. الكافى11
 .913، ح35، ص2، ج. تهذیب الاحكام12
 .348، ح238، ص9، ج. تهذیب الاحكام19
. در اینجا سخن والد محترم )مدّظلّه( را در تعیین طبقه این دو راوی بیان 598، ح132، ص1، ج. تهذیب الاحكام14

 كردیم.
 .183، ح223، ص9، ج. تهذیب الاحكام11
 .1، ح151، ص2، ج. الكافى15
 .8، ح925، ص5، ج. الكافى11
 .3، ح241، ص1، ج. الكافى18
 .14، ح11، ص9، ج. تهذیب الاحكام13
 .934، ح115، ص9، جام. تهذیب الاحك54
 .183، ح223، ص9، ج. تهذیب الاحكام51
 .384، ح924، ص4، ج. تهذیب الاحكام52
 .181، ح114، ص1، ج. تهذیب الاحكام59
 .1415، ح948، ص1، ج. تهذیب الاحكام54
 .1415، ح948، ص1، ج. تهذیب الاحكام51
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روایت حسین بن  21،روایت محمّد بن احمد بن یحیی از احمد بن محمّد بن ابی نصر 22،از فضالة

روایت حسین بن سعید  25،بن مسکان عبداللهروایت حسین بن سعید از  21،سعید از محمّد بن عیسی

روایت احمد بن محمّد بن عیسی  18،از قاسم بن محمّد جوهری عمیرابیابن روایت 11، المغراءاز ابی 

روایان دیگری نیز ، ایم که بین دو راویهای بسیاری آوردهنمونه، در این مورد) 11از بکر بن محمّد

 ایم(.های بین این دو راوی را آوردهیز واسطهدر این مورد ن) 13روایت یونس از زرارة، اند(واسطه شده

سخن گفته و از ، گاهی درباره ارتباط سندی میان برخی از راویان و استادان آنها به تفصیل
این  ایم. در بیشتربحث کرده، بین راویان و استادانشان واسطه وجود دارد، اَسنادی که در آن

هایی قابل پذیرش نبوده و در آن تحریف رخ داده است؛ ها ثابت کردیم که وجود چنین واسطهنمونه
 19،بن بکیر و زرارة عبداللهواسطه میان  11،و جمیل بن درّاج عمیرابیابن همچون وقوع واسطه میان

واسطه میان محمّد بن حسین و  12،عیسی و علی بن حکمواسطه میان احمد بن محمّد بن 
بن  عبداللهواسطه میان صفوان بن یحیی و  11،واسطه میان حسین بن سعید و فضالة 11،صفوان

واسطه  18،و رفاعة عمیرابیابن واسطه میان 11،عمیر ابیابن واسطه میان حسین بن سعید و 15،بکیر
واسطه میان حسین بن سعید و صفوان بن  11،میان حسین بن سعید و قاسم بن محمّد جوهری

 13یحیی.

                                           
 .931، ح188، ص5، ج. تهذیب الاحكام55
 .1414، ح954، ص1، ج. تهذیب الاحكام51
 .11، ح22، ص8، ج. تهذیب الاحكام58
 .31، ح92، ص8، ج. تهذیب الاحكام53
 .239، ح85، ص8، ج. تهذیب الاحكام14
 .231، ح81، ص8، ج. تهذیب الاحكام11
 .948، ح81، ص3، ج. تهذیب الاحكام12
 .8، ح9، ص14، ج. تهذیب الاحكام19
 .1، ح432، ص1، ج. الكافى14
 .913، ح35، ص2، ج. تهذیب الاحكام11
 .183، ح223، ص9، ج. تهذیب الاحكام15
 .1415، ح948، ص1ج14، ج. تهذیب الاحكام11
 .95، ح11، ص8، ج. تهذیب الاحكام18
 .11، ح22، ص8، جب الاحكام. تهذی13
 .231، ح81، ص8، ج. تهذیب الاحكام84
 .231، ح81، ص8، ج. تهذیب الاحكام81
 .234، ح58، ص3، ج. تهذیب الاحكام82
 .1149، ح918، ص3، ج. تهذیب الاحكام89
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هایی وجود دارد که نشانه نیز واسطه ^همچنین در روایت برخی از راویان از معصومان

روایت  11×بن میمون القدّاح از ابی جعفر باقر عبداللهتحریف در سند است؛ همچون روایت 

ما استادان برخی  12.×و روایت علی بن ابی حمزة از ابی جعفر 19×معاویة بن عمّار از ابی جعفر

را گردآوری کردیم. همچنین به مباحث دیگری پرداختیم که  11از راویان همچون محمّد بن بندار

کند؛ همچون مناقشه در روایت احمد بن محمّد بن عیسی ررسی میارتباط سندی میان راویان را ب

 15و روایت ضریر از حمّاد بن عیسی. 11از ابی بکر حضرمی با یک واسطه

و نفی  51×همچنین در عدم ثبوت راویی با عنوان محمّد بن ابی عمیر در یاران امام صادق

ایم. برخی از اصطلاحات همچون بحث کرده، 58اینکه پدر محمّد بن احمد بن یحیی از راویان باشد

 ایم.را نیز توضیح داده 53«بالاسناد الاوّل»و  51«بلغ به»

در مناسک حج و اعمال  ×همچنین به وجود روایت مفصّلی از معاویة بن عمّار از امام صادق

شده را گردآوری کرده و تقطیع هایتقطیع رخ داده و ما بخش، مدینه منوّره اشاره کردیم که در آن

 51آن را طبق منوال طبیعی آن مرتبّ نمودیم.

، بطّه نقل کرده و بین آنچه شیخ طوسی از وی نقل نمودهابن همچنین بین آنچه نجاشی از

، که در موارد اختلافمقارنه انجام داده و اختلاف زیادی را بین دو نقل متذکّر شدیم و اثبات کردیم 

 59باید به نقل نجاشی اعتماد کرد.

                                           
 .3، ح448، ص5، ج. الكافى84
 .599، ح151، ص2، ج. تهذیب الاحكام81
 .151، ح221، ص1، ج. تهذیب الاحكام85
 .1، ح923، ص1، ج. الكافى81
 .219، ح15، ص4، ج. تهذیب الاحكام88
 .81، ح24، ص3، ج. تهذیب الاحكام83
 .219، ح15، ص4، ج. تهذیب الاحكام34
 .81، ح24، ص3، ج. تهذیب الاحكام31
 .1، ح1، ص2، ج. تهذیب الاحكام32
 .1114، ح919، ص2، ج. تهذیب الاحكام39
 .1، ح441، ص4، ج. الكافى34
 .181، ح114، ص1، جم. تهذیب الاحكا31
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سوم: بحث از اَسنادی که در آن احتمال یکی از حالات چهارگانه پیشین 

 وجود دارد

ن بیا، وجود دارد در آناز حالات چهارگانه همه اسنادی را که احتمال وقوع یکی ، در این بخش

 ها در آن واقع نشده است.کرده و اثبات نمودیم که این حالت

 از جمله اَسنادی که احتمال تعلیق در آن وجود دارد:

 ....فضّالابن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد عن -

 52....احمد بن محمّد عن علی بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حکم -

موجب احتمال تعلیق در سند دوم شود؛ ، لذّکر بودن احمد بن محمّد در سند اولّسابق ا بساچه

احمد بن محمّد بن عیسی و در سند دوم احمد بن محمّد ، حال آنکه احمد بن محمّد در سند اوّل

های رست باشد. نمونهالعاصمی ـ استاد کلینی ـ است و این دو متّحد نیستند تا احتمال تعلیق د

 ،(1ح، 811ص، 8ج) دیگر این احتمال مردود در اسناد دیگری از کتاب الکافی وجود دارد؛ مانند

 (.912ح، 312ص، 1ج) ( و1-1ح، 1ص، 2ج) ،(1ح، 191ص، 9ج) ،(2ح، 21ص، 3ج)

 از جمله اسنادی که احتمال تحویل در آن وجود دارد:

 عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن عمرو بن سعید عن الحسن بن الجهم و -

 51...×قال: سألنا أبا الحسن، فضّال جمیعاًابن

« عن الحسن بن الجهم، دیعمرو بن سع»فضّال به ابن در این سند احتمال داده شود که بساچه

فضّال خواهد بود. اماّ اثبات ابن راوی مستقیم از، سهل بن زیاد، عطف شده است و در این صورت

کردیم که دلیلی بر این احتمال وجود ندارد و باید بر ظاهر سند که عدم تحویل است حکم شود. 

، 1ج) در اسناد دیگری از کتاب الکافی وجود دارد؛ مانند، های دیگر این احتمال مردودنمونه

 (.5ح، 118ص، 1ج) ( و8ح، 111ص، 3ج) ،(82ح، 112ص

های چهارم: احتمال وقوع تحریف در سند و ارتباط آن به یکی از حالت

 چهارگانه 
رود امّا احتمال تحریف در آن می، وجود ندارد چهارگانه یهااز حالتیکی ، گاهی در ظاهرِ سند

 نمونه: عنوانبهخواهد بود؛  چهارگانه یهااز حالتزمینه وقوع یکی ، که در صورت اثبات تحریف

                                           
 .2و 1، ح142، ص1، ج. الكافى35
 .8، ح429، ص5، ج. الكافى31
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عن الحسین بن عثمان عن محمّد بن ابی حمزة عمنّ  عمیربیاابن علی بن ابراهیم عن ابیه عن

  51...×عبداللهابیذکره عن 

که بعد از « عن»ما این سند را آورده و وقوع تحریف را در آن اثبات کردیم. در واقع به جای 

احتمال تحویل ، آمد که در این صورتمی« واو»باید حرف عطف ، واقع شده« الحسین بن عثمان»

است.  ×عبداللهابیراوی مستقیم از « الحسین بن عثمان»وارد خواهد بود. همچنین ، در سند

 قابل مشاهده است. 81ح، 822ص، 1ج، نمونه دیگر این تحریف در الکافی

های چهارگانه است که اگر تحریفی منشأ احتمال یکی از حالت، یف موجود در سندگاهی تحر

 نمونه:  عنوانبهوجهی برای آن احتمال نخواهد بود؛ ، در کار نباشد

علی بن ابراهیم عن ابیه و محمّد بن یحیی عن طلحة بن زید عن  -

  55...×عبداللهابی

موجب ، باشد. تحریف سند« عن محمّد بن یحیی»تحریف رخ داده و در واقع باید ، در این سند

توهّم احتمال تحویل در سند شده است. ما این سند را آورده و به مُفادّ صحیح آن اشاره نمودیم تا 

قابل  1ح، 53ص، 9ج، این دست در الکافی احتمال تحویل به کلیّ مرتفع شود. نمونه دیگری از

 مشاهده است.

فصل اوّل از باب دوم را اختصاص دادیم؛ امّا ، برای تفکیک اَسناد دارای تحویل از اَسناد مُحتمَل

در باب اوّل از آن سخن گفته و سپس آن را به باب مربوط ، مسلّم نباشد، اگر اصل وقوع تحویل

 حواله کردیم.

 شدههای تصحیحپنجم: نقل اسَناد مصادر از نسخه

شده نقل کردیم. اساس کار ما در تصحیح اَسناد مصادر را مطابق نسخه تصحیح، ما در این کتاب

، های متعدّدمدّظلّه( آن را پس از مقابله با نسخه) والد اللهآیتای است که نسخه، کتاب کافی

تصحیحات مختصری نیز افزودیم و این نسخه ـ ان شاء ، تصحیح نموده است. البته به این نسخه

د به این نسخه یا نقلی ترین نسخه موجود کافی شده است. ما این کتاب را جز با اعتماالله ـ صحیح

 ایم.تصحیح نکرده، اندکه بزرگانی همچون صاحب وسائل و شیخ طوسی از کافی آورده

 والد اللهآیتاستبصار و من لایحضره الفقیه را نیز با کمک نسخه ، نسخه تهذیب الاحکام

، عتبر یا نقل از مصادر متأخّر مقابله کرده استظلّه( که آن را بارها با چندین نسخه خطیّ مدام)
                                           

 .4، ح911، ص2، ج. الكافى38
 .15، ح14، ص1، ج. الكافى33
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با ، های تصحیح شده را محور نقل اَسناد قرار دادیم. البته در جایی که توضیحآوردیم. این نسخه

و تحریفات واقع از نسخه چاپی نقل کردیم و آن را مدار توضیح قرار داده ، نسخه چاپی مرتبط باشد

 در آن را اثبات نمودیم.

ششم: اکتفا به ذکر جهات غریب یا احتمالات آن در سند یا جایی که حل 

 سند میسرّ نباشد 

پیچیدگی را برطرف کنیم؛ امّا گاهی به آن نرسیدیم و ، ایگونهبهدر حلّ اسناد سعی کردیم که 

اکتفا نمودیم. گاهی  811قشه در وجوه محتمل برای حلّ آنتنها به ذکر جهات غریب در سند و منا

 818نیز ـ مثلاً ـ به دو احتمال در سند رسیدیم که برای هیچ یک ترجیح ظاهری وجود ندارد.

 گیرینتیجه

الله( در مقدّمه حفظه) استاد محققّ حجّت الاسلام و المسلمین سید محمّد جواد شبیری زنجانی

تعلیق و ، اشاره، به بررسی چهار پدیده اضمار« فی الکتب الاربعةتوضیح الاسناد المشکلة »کتاب 

آن را توضیح داده است. ایشان روش ، هایی از کتب اربعهتحویل سند پرداخته و با آوردن نمونه

ارد که پای توهمّ هر یک از این های این چهار پدیده را بیان کرده و در برخی از مومواجهه با گونه

دارد. همچنین وقوع تحریف چگونگی کشف و مواجهه با آن را بیان می، چهار پدیده در میان بوده

مباحثی درباره تمییز ، های چهارگانه تبیین نموده است. افزون بر اینهادر سند و ارتباط آن را با پدیده

 ارائه کرده است.، تجرید اسنادوسیله بهبروجردی  اللهآیتوش مرحوم مشترکات و ر

 نامهکتاب

، ، مشهد: نشر دانشگاه مشهد، تحقیق: حسن مصطفوی، محمد بن عمر، کشیاختیار معرفة الرجال .8

 ق.8115

دارالکتب  ، تهران:محمدباقر بن محمدتقی، ، مجلسیبحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار .1

 ، بی تا.الاسلامیة

، ، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، تحقیق: مهدی صادقی، سید حسین، بروجردیتجرید اسانید الکافی .3

 ق.8115

                                           
 8، ح282، ص1و ج 14، ح192ص ،5و ج 11، ح144، ص9و ج 1، ح44، ص2، ج. چنانكه در الكافى144

 مشهود است.
 .11و 14، ح119، ص2، ج. چنانكه در الكافى141
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دارالکتب  :، نجف، تحقیق: سید حسن موسوی الخرسان، محمد بن حسن، طوسیتهذیب الاحکام .1

 ق.8315، الاسلامیة

 ق. 8111، ، قم: اسماعیلیان، محمدمحسن، آقا بزرگ طهرانیالذریعة .9

مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین بقم  ، قم:، محمد بن حسن، طوسیالطوسیرجال  .2

 ش.8313، المقدسه

، تحقیق: سید موسی شبیری ، احمد بن علی، نجاشیرجال نجاشی )فهرس اسماء مصنفی الشیعة( .1

 ق.8111، سة النشر الاسلامی، قم: مؤسزنجانی

، دارالحدیث ، قم:، تحقیق: محمد ابراهیم درایتی، محمد بن محمد ابراهیم، کلباسیالرسائل الرجالیة .1

 ق.8111

، تحقیق: ، محمد بن حسن، طوسیأصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول فهرست كتب الشیعة و .5

 ق.8111، ، قم: مکتبة المحقق الطباطباییسید عبدالعزیز طباطبایی

 ش.8323، دارالکتب الاسلامیة ، تهران:اکبر غفاری، تحقیق: علیمحمد بن یعقوب، ، کلینیالکافی .81

، جابی ،منزوی ، تحقیق: احمد، محمدمحسن، آقابزرگ طهرانیمصفی المقال فی مصنفی علم الرجال .88

 ق.8311

 ق.8311، ، المطبة الحیدریة، نجف، محمد بن علیشهرآشوب، ابنمعالم العلماء .81

 ق.8315، ، قم: علامه، محمد بن علیشهرآشوب، ابنالمناقب .83

، اکبر غفاری، تحقیق: علیالدین، حسن بن زین، عاملیمنتقى الجمان فى الاحادیث الصحاح و الحسان .81

.ق8321، امعة المدرسین بقم المقدسهمؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجقم: 


